
 

 

 

 

 

  1در شعر عروضي فارسي ساخت وزني

        زادهزادهزادهزاده    طبيبطبيبطبيبطبيب    اميداميداميداميد

  سينا دانشگاه بوعلي
  

  دهيچك

 ن شدهيشكل كه مع هماند هر وزن را به يچرا با :پرسد يم ارالاشعاريمعدر  ير طوسيخواجه نص
ع يتقط آن محتملِ گر از اشكالِيد يكيرا به  هر وزن يهجاها رةيع كرد، و چرا زنجياست تقط

، رير اين مقاله، در پاسخ به سؤال خواجه نصد ).36: 1369 ،يطوسرينص خواجه( ؟مينكن
 ،گانهي يا وهيش فارسي، به يِو ادب شمرده در زبانِ ،وزني ساخت طريق تحليلِم تا ازيا دهيكوش

 يِا كمي يج در اشعار عروضيپركاربرد و را وزنِ 30 عِيتقط يبرا ،حال مدلل نيدرعدست و  كي
يكي : نوع واحد وزني استم كه هر مصراع متشكل از دويا ث كردهبح. ميابي دست يفارس

اتانين  مطابق باًيتقر و شوند يختم م ييمورا دو ييبه هجا ، كه لزوماًها تر يا پايه واحدهاي كوچك
 و رنديگ يم ها شكل هيب پايكه از ترك تر يا اركان ، و ديگري واحدهاي بزرگدر ايقاع هستند

ايم كه اگر هر مصراع را براساس سه  سپس نشان داده. آورند يم ديدرا پعروضي  افاعيلِهمان 
كه  اول اين: ميابي يم آن مصراع دست گانةيو  يواقع عِير به اركانش تقطيع كنيم، به تقطيز شرط
مورايي ختم  ايي سنگين يا دوبه هجد يبااست،  وجودآمده هها ب هيب پايكن، كه خود از تركهر ر

كه  نيمتناوب تكرار شوند، و سوم ا صورت به صورت مكرر يا به ايد يبا انكه ارك دوم اينشود، 
 يمساومتناوب،  از اوزانِدر هر مصراع  ديبا سالم اركانِ يز مجموع موراهايتعداد هجاها و ن

ن يهممجموع است، و  يقيها در موس زانيم يژگيه ويبار شير بسياخ يِژگيودو ن يا. دنباش

                                                 
، اصلاحات بر برخي از مباحث آناساسي  ا توجه به انتقاداتو ب ستادم ابوالحسن نجفي مطالعه كردا ااين مقاله ر. 1

عروض علمي مطالعات ار بنيانگذرا  اوجا از استاد نجفي كه حقاّ بايد  در اين .ياري را در ساختار آن پديد آوردبس
دقت تمام  نگار بوبان نيز كه اين مقاله را به خانم دكتر ،ماز دوست و همكار ارجمند .كنم فارسي دانست تشكر مي

 محمود آقاي دكتر همچنين از استادم. كنم تشكر مي نكات مهمي را به بنده متذكر شد و مطالعه كرد
  .نهايت امتنان را دارم است شمند خود من را مديون خود كردهخان كه همواره با توضيحات ارز جن بي
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ا ي يگر كميد يسو موزون و ازسو كيك ازيكلاس يِرا در اشعار فارس كلام رةيزنج امل است كهوع
 وزنِ 30وزن از  17 يسنت عيكه تقط ميا دهيجه رسين نتيا ت بهيدرنها .سازد يم يعروض

13 يِسنت عِيح است، اماتقطيصح كاملاً ،ا متناوب هستنديا مكرر ي يكه همگ ،يفارس پركاربرد 
لُ مفاعيلُ مفعولُ مفاعي«يا » مفعولُ فاعلات مفاعيلُ فاعلن« لاًمث ،گريد اصطلاح مختلط به وزنِ

  .ع كرديتقط گريد يا گونه هد بين اوزان را باي، و انيستند ، صحيح»فعولن

  .عي، تقطيعروض، ساخت وزن: ها دواژهيكل

  مقدمه. 1

 ـ      يك سؤال مهم در زمينة عروض ن نـدهيم،  آ هفارسي وجـود دارد كـه تـا پاسـخ مسـتدلي ب
سؤال ايـن  . شناسي درنظر بگيريم واج عنوان بخشي از مطالعات عروضي را به نيم مطالعاتتوا نمي

 »فعـولن فعـولن فعـولن فعـل    «صـورت   بايد بـه » متقارب مثمن مقصور«است كه چرا مثلاً وزن 
فعولن مفاعيـلُ  «يا  »فاعلن مفاعيلُ مستفعلن«ديگري چون  محتملِ اشكالِتقطيع شود و نه به 

تـوان   متـداول آن مـي  كه در مورد تمام اوزان شعر فارسي و تقطيعات  ،سؤال را ؟ اين»مستفعلن
مطرح سـاخت،  ) 36 :1369(خود  معيارالاشعاربار خواجه نصير طوسي در كتاب  مطرح كرد، اول

تا بحرهـا و  «وي در اين مورد تنها متذكر شد كه . دادن به آن طفره رفت البته زيركانه از پاسخو 
و تا ندانند كدام بحر است و اركان آن چيسـت،  ... ن ندانند، تقطيع ممكن نباشدها و اركان آ وزن

خواجـه نصـير   (» تقطيع حقيقي بود و آنچه بـر آن وزن بـود، امتيـاز ممكـن نباشـد      چهميان آن
اشـاره دارد، و آن   دو نكتة بسيار مهـم  اين پاسخ گرچه مبهم است، به ).35 -36 :1369 ،طوسي

بحث تقطيع صحيح و  اًيو ثان ،اوزان وجود دارد تقطيع صحيح يا حقيقي امِبه ن يزيچ اولاً كه اين
يـم  ا هكوشـيد  كـه   رغم اين ما نيز در اين مقاله، به. اوزان نيست بنديِ جداي از بحث طبقه حقيقي

جالب  درهرحال .ايم ناچار اشاراتي به آن داشته بندي اوزان نشويم، گاه به ة طبقهدامنپر وارد بحث
. رك(تكـرار شـده اسـت    نيـز   كتـب عروضـي قـديم   ن پاسخ عيناً در بسياري ديگر از است كه اي

  ).9 -10 :1375 ،دشتكي
ثانيـاً   و فقط به يك صورت تقطيـع شـود،   و  كند كه اولاً هر وزني فقط روش علمي اقتضا مي

هـل  بر شم زباني و وزنـي ا  مستدل و منطقي و البته مبتني ،بنابر دلايلي ،ديگر محتملِِ تقطيعات
 1ييا اختيـار  يعند تقطيعات وزني هيچ عامل من ارِديگر در ك عبارت به .ندزبان كنار گذاشته شو

 شـمرده  زبانِطريق تحليل ساخت وزني در كوشيم تا از در اين مقاله مي .نبايد نقش داشته باشد
  .پاسخ دهيم ريخواجه نص فارسي، به سؤال يِادبو 

وزن از  13 يعن ـي( از اوزان مختلط يبعض بارةث درهنگام بح نگارنده خود معترف است كه به
حـال   نيشده است، اما درع ـ يعند من دو فرضِ يكيناچار به اتخاذ  ،)قين تحقيا كرةيپ وزنِ 30

 30گـر از آن  يوزن د 18 يعن ـي( مكرر و متناوب درمورد اوزانِ يو حاتيكند كه توض يح ميتصر
                                                 
1. arbitrary 
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توانـد   ين بخـش از كـار م ـ  ياست، و هم يو وزن يزبان انكارِ رقابليغ بر شواهد يمبتن تماماً ،)وزن
  .1ميا شنهاد كردهين مقاله پيباشد كه درا ين صحت روشيمب

  
  ساخت وزني در زبان فارسي. 2

ها با هـم   واج آيند، و از تركيبِ ها پديد مي واج ،با هم 2ها دانيم از تركيب مشخصه كه مي چنان
شـوند، و بـالاخره از    پديـدار مـي   3 ها هجاها، پايه تنِگيرند، و از كنار هم قرار گرف ها شكل مياهج

تـر در ايـن    دانيم كه هركدام از واحدهايِ پايين نيز مي .آيد وجود مي به 4واژه ها با هم تركيب پايه
يتدمراتبي، تحت محدو سلسله ساخت خاصي با هم تركيب مي ها يا قواعد  بـالاييِ  شوند تا واحـد 

دو يا چند واج فارسي لزوماً يـك هجـاي    هر كيب دلبخواهي يا تصادفيِمثلاً از تر. خود را بسارند
شـوند تـا    ها تحت اصول و قواعد خاصي با هـم تركيـب مـي    گيرد، بلكه واج قابل قبول شكل نمي
مـا در ايـن   ). بـه بعـد   37، 1384خـان،   جـن  ؛ بي142-123، 1977ثمره، (هجاها را پديد آورند 

 گيـريِ  به بررسي قواعد حاكم بر شكل، )1995و  1981( 5اختصار و براساس نظرات هيز بخش به
براي تفصيل بحث مربوط بـه  ( پردازيم در زبان فارسي مي ،ها ها از پايه ها از هجاها، و نيز واژه پايه
و  6زباني ابتدا بايد هجاهـاي قـوي  هر  وزنيِ ساخت براي توصيف). 1388 ،زاده طبيب. ها رك پايه

عـلاوة صـفر تـا     است از يك هجاي قوي به نيم، زيرا هر پايه عبارتا مشخص كآن زبان ر 7ضعيف
شـكل   چـه    هـا بـه   پايـه  درونيِ در مرحلة بعد بايد مشخص كنيم كه ساخت. چند هجاي ضعيف

نشـينند   ها و قواعدي در كنار هم مي يتداست، يعني هجاهاي قوي و ضعيف براساس چه محدو
هـاي حـاكم    يتددر سومين و آخرين گام بايد قواعد و محدوو بالاخره . وجود آورند ها را به تا پايه
 ،خـود  اصِاي خ ـ  هر زباني به شيوه .ها را بررسي كنيم واژه آمدنِجودو ها و به پايه پيوستنِ هم بر به
 بـر ها تكي ـي ـهاي اصلي  ها با هم، پايه آن گذارد و از تركيبِ تمايز مي  هجاهاي ضعيف و قوي ميانِ

                                                 
 30 به فقطما ، )ب1386نجفي . رك( شعر فارسي وزنِ 400شود كه چرا از بين حدود  ممكن است اعتراض .1

پيكرة محدود كردن شناسي، در مطالعات وزن در پاسخ بايد گفت كه .ايمتوجه داشته اين پيكرهپركاربرد وزن 
شود؛ مثلا سوب ميشناسان محشناسان و وزنزبانهاي رايج و معمول به موارد مطبوع و پركاربرد از شيوهتحقيق 

وزن  20در بررسي وزن شعر كلاسيك انگليسي، از ميان حدود ) Fabb and Halle( )2008 ،23(فب و هله 
توصيفي كه از عهدة  به عبارت ديگر. موجود در اين شعر، تنها به چهار وزن پركاربرد اين شعر توجه داشتند

آن پيكره  ديگرِ كاربردترِمطبوع اما كمربيايد، تمام موارد يك پيكرة وزني ب تبيين و تشريح اوزان پركاربرد و اصليِ
  .را نيز پوشش خواهد داد

2. feature 
3. foot  
4 . phonological word 
5. B. Hayes 
6. strong=s  
7. weak=w 
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 اي كـه در اختيـار گويشـورانِ    كلمه 100 وزنيِ با بررسي تقطيعات .زدسا واژگانش را مشخص مي
فارسي همواره پس از هجاهاي  خود گذاشته بوديم به اين نتيجه رسيديم كه مرز پايه در كلمات

رسمي بايد برحسب محتـواي   شود، يعني هجاهاي ضعيف و قوي را در فارسيِ ميبسته  1سنگين
زيـر اسـت    شـكلِ  رسمي و شمرده به هاي فارسيِ هجا الگوي وزنيِ .ها شناسايي كنيم آن 2موراييِ

  :3)78-63، 1386زاده  ؛ طبيب75-58، 1372زي در(

cVcc = cvcc = cVc> cvc = cV > cv 

 هجـاي ضـعيف  ،  cvسـبك   هجاي موجود در زبان فارسي، فقط هجـايِ  6بنابراين، از ميان 
  .شوند ي قوي محسوب مي، و بقية هجاها، هجاآيد حساب مي به

مطـرح سـاخته اسـت،     )1981(اش  اي كه بروس هيز در رسالة دكتـري  در چهارچوب نظريه
، كـه  6و حساس به كميت 5، مقيد4گرا هاي راست توان گفت كه زبان فارسي زباني است با پايه مي

بـروس هيـز نشـان داده اسـت كـه در      . دنشو راست به چپ ساخته مي هاي آن از سمت كه پايه
، 8و جيكوبز 7هووِن گاسن. رك(هجايي هستند، يا دو هجايي  يا تك ها همواره ايههاي مقيد، پ زبان

هاي مجاز در زبان فارسي نيـز فقـط بـه يكـي از دو      پايه بنابراين، )189-125، 2005، 8جيكوبز
  :شوند زير ظاهر مي شكلِ

 
 
  
  

او  1995كنـيم و بـه مـدل     هيز را تمـام مـي   1981 وزنيِ دلِبحث دربارة م ،ذكر دو نكتهبا 
بـر قـرار    تكيـه  هجاي نمودارها، تحت حاكميت رهاي قوي د اولاً بيشترين تعداد گره. پردازيم مي

هجـاي  هـيچ   كه است، درحاليقوي  داراي دو گرة "دوندگي"در  \gi-\بر  مثلاً هجاي تكيه. دارند
داراي "نامـه  سـعادت "در  \me-\بـر   تكيـه  و هجـاي  .وجود ندارد s ديگري در اين كلمه با دو گرة

ثانيـاً   .وجود نـدارد  s گرة 3ز هيچ هجاي ديگري با بيش از در اين كلمه ني. استقوي  چهار گرة
بـر   خـود تكيـه   فارسي در هجـاي پايـانيِ   كلمات اتفاقِ به قريب دانيم تمام يا اكثريت كه مي چنان

ك باشـند و چـه سـنگين،    رو هجاي پاياني در كلمات فارسي را همـواره، چـه سـب    هستند، ازاين
                                                 
1. heavy=h  
2. moraic content 

3 .v  علامت مصوت كوتاه تك مورايي، وV علامت مصوت بلند دو مورايي است.  
4. right dominated  
5. bounded 
6. quantity sensitive  
7. C. Gussenhoven 
8. H. Jacobs 

s 

f 

w s 

f 
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    يعنـي  ،"نامـه  سـعادت "بر در كلمـة   مثلاً هجاي تكيه. گيريم عنوان يك هجاي قوي درنظر مي هب
\-me\ ، قـرار گرفتـه و برجسـته شـده     بـر   ، اما چون اين هجا در موضع تكيـه ك استهجايي سب

  .گيريم هجايي قوي درنظر مي عنوانِ را به است، آن
هاي  توان گفت كه پايه آورده است، مي )1995(اما براساس آنچه هيز در كتاب معروف خود 

 گرا كه به يكـي از دو شـكلِ   هايي راست هستند، يعني پايه 1كلمات در زبان فارسي از نوع آيمبي
(• x)  يا(x) جا شوند، و در اين ظاهر مي، x  علامت هجاي ضعيف است  •علامت هجاي قوي، و

ن . (رك ،يـة هيـز  ها در اين نظر اع پايهاي از انو براي شرح روشن و ساده( هـووِن و جيكـوبز،    گاسـ
دهـد و   بر مـي  ، به هجاي تكيهاضافه x، يك گره يا 2هكنند هيز با استفاده از قاعدة تمام .))2005

بر در كلمـات فارسـي روي    كه هجاي تكيهجا آناز. دهد از بقية هجاها نمايش مي تر برجستهرا  آن
كننـده در   گيرد، قاعدة تمام قرار مي )كلمات نويسيِ هجا در واجترين  يا سمت راستي(هجاي آخر 

شـود   آخرين نكته در مورد اين نظريه مربوط مـي . است 3كنندة پاياني قاعدة تمام اين زبان از نوعِ
 كبعضي از كلمات فارسي كه داراي دو يا چند هجـاي سـب   وزنيِ در ساخت :4معدومهاي  به پايه

پايـة   يعني سـاخت شوند،  رفته مي ، تكيهاصطلاح ه، بكهجايي و سب هاي تك متوالي هستند، پايه
اما هيـز  . شود ها به اولين پاية سمت راست افزوده مي آن كدهند و هجاي سب دست ميخود را از
معـدوم  آن از مفهـوم پايـة    جـاي  رفته را كنار گذاشت و بـه  خود مفهوم پاية تكيه 1995در مدل 

اش بـا   حيـث محتـواي هجـايي    از چـون اسـت كـه   هجايي  اي تك پايه ،پاية معدوم. استفاده كرد
واژه نديـده   منطبق نيست، آن را در ساخت وزنيِِ) (x •)و  (x)يعني (كدام از دو پاية مجاز  هيچ
  .گيريم مي
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 شـكلِ ني كه در مورد تغييراختصار دربارة پيشنهادهاي گوناگو از مقاله ابتدا به در اين قسمت
 .سازيم كنيم، و سپس نظر خود را مطرح مي شعر ارائه شده است بحث مي در يوزن هاي هپاي
  
  پايه در وزن شعر فارسي بحث پيشينة. 1. 3

 شـكلِ  دادنِين كسي بود كه دربـارة لـزوم تغييـر   نخست) 1322 /1944( 5احتمالاً يان ريپكا
 شود ية اول به يك كلمه ختم مياو مرز ميان دو پايه را، وقتي پا. هاي شعر فارسي بحث كرد پايه

                                                 
1. iambic  
2. End Rule  
3. End Rule Final=ERF  
4. degenerated  
5. J. Rypka 
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وقتي كـه نيمـي    دو پايه را، ميانِ مرزِ ،ناميد، و در مقابل 1مكث ،شود و پاية دوم با كلمه آغاز مي
هـا در   مـثلاً مـرز پايـه   . ناميد 2دوم قرار دارد، قطع از يك كلمه در پاية اول و نيمي ديگر در پاية

 :مصراع زير تماماً از نوع مكث است
 

  كند مي│چون حكايت│بشنو از ني
  فاعلاتن         فاعلاتن      فاعلن

 
  :اما مرز دو پاية نخستين در مصراع زير از نوع قطع است

  بياباني│ق اگر باشد│شق و معشو│ميان عا
  مفاعيلن    مفاعيلن       مفاعيلن    مفاعيلن

  

و  ي منسـوب بـه فردوسـي،   شـاهنامة فردوسـي، يوسـف و زليخـا     :وي از هريك از سـه اثـر  
به وزن متقارب  اًبيت، كه تمام 1500بيت را برگزيد، و با بررسي اين  500اسدي،  نامة گرشاسب

قطع بر مكث مرجح اسـت، يعنـي    ،شعر فارسي شناسيِ اند، نتيجه گرفت كه در وزن سروده شده
غلط نتيجه گرفت كـه   وي از اين مشاهدات به .در اكثر موارد مرز پايه با مرز كلمه منطبق نيست

رو بايـد تغييـري در    د، و ازايـن نهاي عروضي چندان با قرائت واقعي شعر فارسي انطباق ندار ايهپ
ر فرانسـوي  تأثير وزن هجـايي شـع   بديهي است كه اين اظهار نظر او تحت. ها پديد آورد وضع آن

 از بررسـيِ  درهرحال ريپكـا پـس  . ش از قطع داردمراتب بي ، اهميتي بهبوده است كه در آن مكث
ادعا كـرد كـه تكيـه در بحـر متقـارب بيشـتر روي دو        ،هاي اشعار فارسي در كلمات و پايه تكيه

فعولن(هاي اين وزن  بلند در پايه كميت= - - υ (شود واقع مي، تا روي كميت  وي . هـا  آن كوتـاه
دهد كه كلمـات در زبـان فارسـي همـواره در هجاهـاي       علت اين مسئلة را به اين امر نسبت مي

اين بوده اسـت كـه در بررسـي تكيـه در اشـعار فارسـي،       ايراد ريپكا . بر هستند د تكيهپاياني خو
ها قـرار   جاي اين پايه را در نظر گرفته است، و نه كلماتي را كه به) مثلاً فعولن(هاي عروضي  پايه
بر است چون حكم يك كلمه را دارد، امـا   همواره در هجاي پاياني خود تكيه "فعولن". گيرند مي

شـوند، لزومـاً در هجـاي پايـاني خـود تكيـه        هـا مـي   يا ديگر پايـه  "فعولن"تي كه جانشين كلما
طوركـه مـرز هجاهـا بـا مـرز       همان درست(ها منطبق نيست  گيرند، زيرا مرزشان با مرز پايه نمي

پـذير نيسـت كـه     بينـي  كلمات در شعر فارسـي پـيش   درواقع محل تكية ).كلمات منطبق نيست
 زيـر، بسـته بـه تفسـيرِ     هاي مصـراعِ  مثلاً در پايه. براي آن درنظر بگيريمبتوانيم محل خاصي را 

                                                 
1. césure  
2. diérese  
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زاده  طبيـب . بـراي تفصـيل ايـن بحـث رك    (بر كـرد   توان بيش از يك كلمه را تكيه خواننده، مي
  ):ايم گيرند خط كشيده كلماتي كه تكيه مي زيرِ( .)189-165، ب 1383؛ 78-63، الف 1383

  

  كند مي│چون حكايت│بشنو از ني
  فاعلاتن         فاعلاتن      فاعلن

  نياز ني    در مقابل    بشنو از  بشنو. 1
  حكايتحكايت   درمقابل   چون  چون. 2

  

هـاي شـعر    ن وضع پايـه درهرحال منظور ريپكا از طرح نكات فوق اين بوده است كه در تعيي
ا به اعتقـاد او هـر پايـه    تكيه قائل بود، زير ارتباط مستقيمي ميان شكل پايه و وضعِ فارسي، بايد

كـه در فصـل    چنـان . تكيه است هجاي بي چند علاوة صفر تا بر به لزوماً مركب از يك هجاي تكيه
علاوة صفر تا چند هجاي ضعيف است، اما بايد  پايه مركب از يك هجاي قوي به رديديم، ه پيش

 يمعنـا  ز لزومـاً بـه  ضعيف ني ـ يو هجا ،بر معناي هجاي تكيه توجه داشت كه هجاي قوي لزوماً به
  .نيستتكيه  بي يهجا

كـه   آن از ريپكا، خانلري دنبال بحث را گرفت و بعد از تكرار برخي نظرات ريپكا، البته بي پس
سـنتي بـراي    هاي عـروض  ند، نتيجه گرفت كه پايهاي به مقاله يا نام ريپكا بك ترين اشاره كوچك

لـه  امث« كنـد كـه   او تصـريح مـي  . داد هـا را تغييـر   شعر فارسي مناسب نيستند و بايد شـكل آن 
هـا را از عـرب اقتبـاس     سمع وضع نشده، بلكه عينـاً آن  تشخيصِ عروضي در فارسي به] ها پايه[=

كند كه معتقد بود  او نيز همان اشتباه ريپكا را تكرار مي ،واقعدر). 99: 1373، خانلري(» اند كرده
هـاي اوزان عروضـي    شرط عمده بـراي پايـه  وي دو . مرز پايه و مرز كلمه بايد منطبق برهم باشد

د نهاي كلمـات شـعر منطبـق باش ـ    الامكان با فاصله حتي هاي اجزا كه فاصله اول اين: كند ذكر مي
كـه شـماره و    ، و دوم اين)ها باشد از تعداد قطع ها بيش اصطلاحات ريپكا، تعداد مكث برانيعني ب(

، دنشـو  اشعاري كه به آن وزن سـروده مـي   در ميزان و در ،جا كه ممكن است ها تا آن محل تكيه
 ديگـر  المقدور مساوي باشـد، و ازسـوي   ها حتي ها و تكيه سو تعداد كلمه يعني ازيك .يكسان باشد
از همـان   ناشـي  ،ايـن همـه  ). 99: 1373 ،خانلري. رك(ها نيز مساوي باشد  ها و پايه تعداد تكيه

را به هم متصل ] پايه[= هريك از اجزا وندي كه هجاهايپي«يان ريپكاست كه  اشتباه فرضِ پيش
 كـه تعـداد هجاهـاي    خانلري براي اين). 155: 1373خانلري (» كند همانا و صرفاً تكيه است مي

تـر از   هاي فارسـي را كوتـاه   امكان برابر سازد، پيشنهاد كرد پايههاي فارسي را تاحد بر و پايه تكيه
ها و كلمات در  پايه شد كه مرز ميان ر باعث ميبه اعتقاد وي اين ام .سنتي درنظر بگيريم تقطيعِ

هـاي   وي مدلي را براي تقطيع اوزان شعر فارسي به پايـه . بيشتر منطبق برهم بشود اشعار، هرچه
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تنها مقبول اهل فن واقع نشد، بلكه حتـي در مـوارد    نهكه سنتي پيشنهاد كرد  تر از افاعيلِ كوتاه
هـا   ، غالبـاً تعـداد قطـع   جديد ي رسيد، در اين تقطيعِو خود منظورِ اي خلاف متعددي به نتيجه

هـاي   پايـه  براي تحليل انتقـاديِ (شد  نسبت به تقطيع سنتي مي ،ها مراتب بيش از تعداد مكث به
  ).167 -172 :ب1383زاده  طبيب ؛25 -32: ب1386 ،نجفي. خانلري رك

هاي شـعر عروضـي    ايهريپكا و خانلري را دنبال كرد و كوشيد معماي پ نيز بحث 1ساتن-لولا
 آرايهايي كه از  رغم تمام استفاده نيز بهاي ديگر حل كند ـ و جالب است كه او   گونه فارسي را به

جـدا از   ،ساتن هم معتقد بود كه اصـولاً بحـث دربـارة پايـه    ! خانلري كرد هيچ ارجاعي به او نداد
همـين  . يابد كيه موجوديت ميكرد هر پايه لزوماً با يك ت بحث دربارة تكيه نيست، زيرا تصور مي

اگر هـر پايـه بـا يـك     : او را نيز چون ريپكا و خانلري به مسيري اشتباه انداخت ،غلط فرضِ پيش
خواهـد   ياي ـ هجـاي   فارسي داراي وزني تكيـه  صورت شعرِ يابد، دراين تكيه معنا و موجوديت مي

بيشتر پيش روي خـود نديـد،    او در برخورد با اين تناقض دو راه! ي يا عروضيبود و نه وزني كم
مسـئله را   كـه صـورت   اي ـ هجايي است و نه كمي، و يا ايـن   وزن شعر فارسي تكيهيا بپذيرد كه 

وي ! دوم را برگزيـد  هعجبـا كـه او را   پاك كند و اصلاً منكر وجود پايه در شعر فارسـي بشـود، و  
 2نـوان عنصـر وزنـي   ع تصريح كرد كه در وزني كاملاً كمـي ماننـد وزن شـعر فارسـي، تكيـه بـه      

صرفاً امـري قـراردادي    ،ها ها به پايه مصراع بنديِ نتيجه تقسيمترين مدخليتي ندارد، و در كوچك
اصـلي در   اعتقاد وي مميـزة  به .خاطر بسپارند تر به ها را راحت كه وزن عندي است براي اين يا من
نام پايه وجـود   ر چيزي بهعتكرارشونده است و در اين ش صرفاً الگوهاي هجاييِ ،شعر فارسي وزنِ

ي اسـت كـه اسـتناد بـه     جاي تحليل وي آن ترين قسمت از جالب). 85: 1976الول ساتن، (! ندارد
دانـد، امـا خـود بـراي      صـحيح مـي  و نا» كننـده  گمـراه «وصيف وزن شعر ترد هاي عروضي را پايه

لاً وي اوزان شـعر  مـث . بينـد  هـا نمـي   ستن از همان پايهج اي جز استعانت ها چاره وزن بنديِ طبقه
است كه هركـدام   ندي، و عنوان كردهب قاعده طبقه فارسي را به پنج الگوي باقاعده و نُه الگوي بي

هـاي كوتـاه و    تهاي مشخصي از كمي ـ از قالب يپايان الگوي وزني، مركب از زنجيرة بي 14از اين 
ه و بلند، چيـزي جـز   هاي كوتا تهاي متشكل از كمي بلند است، و البته بديهي است كه آن قالب

 زيـر عرضـه داشـته اسـت     شـكلِ  را به اول و دوم خود مثلاً او الگوهاي وزنيِ. ها نيست همان پايه
  ):87: 1976الول ساتن، (

  
I. … υ - - υ - - υ - - υ - - υ - - … 
II. …υ - - - υ - - - υ - - - υ - - - … 

 
                                                 
1. L.P. Elwell-Sutton 
2. rhythmical element  
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هـاي   پايـه  ، و الگوي دوم حاصل تكـرارِ )υ - - ( "فعولن"هاي  پايه تكرارِ يعني الگوي اول حاصلِ
  ).الف و ب 1383 ،زاده طبيب. رك(است ) υ - - -( "مفاعيلن"

افاعيـل   وضـعِ  تغييرِ نيز از محققاني است كه پيشنهاداتي در مورد) 1349(اما مسعود فرزاد 
و دسـت دهـد،    بندي جديد و كاملي از كل اوزان شعر فارسي بـه  كوشيد طبقه او مي. سنتي دارد

نام پايه ساخته شده است،  تري به چون معتقد بود كه هريك از اوزان فارسي از واحدهاي كوچك
پاية  32ترين واحدهاي وزني پرداخت و  اين كوچك خود به شناساييِ در نخستين گام از تحليلِ

 متعلق بـه  ها دست داد و اظهار داشت كه اولاً هريك از اين پايه سه، چهار، پنج و شش هجايي به
يكي از سه بحر هزج و رمل و رجز است، و ثانياً هريك از اين سه بحر يا روي يك پايـة سـنگين   

ك عروضـي  د، يـا روي يـك پايـة سـب    شـو  ساخته مـي ) فاعلاتن و مستفعلن مفاعيلن و(عروضي 
بـر   فارسي عمدتاً مبتنـي  اشعارِ وي همچنين معتقد بود كه عروضِ). لنمفاعلن و فعلاتن و مفتع(

آن شـش پايـة   پنج و شش هجايي، بعد از هاي سه و  اية چهار هجايي است، و پايههمين شش پ
هاي عروضي اين بـود كـه اولاً    نظر او در مورد پايهترين اظهار رند، اما مهمچهار هجايي اهميت دا

تمـام آن   شوند، و ثانيـاً منشـاء   ها، ختم مي ها به هجايي بلند، يعني كميت ـ در تقطيع  همة پايه
هـا،   بقيـة كميـت  بلنـد اسـت، و    ، يعنـي چهـار كميـت   )- - - -(تن مفعـولا  عروضـي، پايـة   23
مانـد، و هريـك از     كه پاية آخر همواره محفوظ مـي  ،شوند از پاية اصلي منشعب مي ،ترتيب اين به

كـه اسـاس تمـام     تا آن شش پاية سـه هجـايي   شوند ذف ميحيك كوتاه يا  به هجاهاي ديگر يك
مشخصـي بـراي ايـن     فرزاد هيچ دليل تجربي يـا عملـيِ  . دنپديد بياي ،دهند بحرها را تشكيل مي

عنـدي   هـا را مـن   بنابراين حق كاملاً با نجفـي اسـت كـه تمـام آن     ،دهد دست نمي بهخود  احكامِ
البتـه  . ترين دليل بـر نادرسـتي روش فـرزاد اسـت     و همين مهم ).34:،ب1386 ،نجفي(داند  مي

معتقد است هر پاية عروضي لزوماً مختوم به هجـايي بلنـد   نگارندة اين سطور نيز همچون فرزاد 
تجربي و واجي است،  كه ديديم و خواهيم ديد، اين حكم مبتني بر شواهد روشنِ است، اما چنان

ت ارغـم زحم ـ  به ،درهرحال روش فرزاد نيز. هاي مبهم فرض وار و پيش رياضي و نه بر احتجاجات
هـاي فارسـي    بسـياري از وزن  م اهميتـي كـه در ارائـة   رغ ـ البته به بسياري كه براي آن كشيد، و

  .قرار نگرفت نيافت و مصدر تحقيقات بعدي گاه اهميت داشت، هيچ
كه به بررسي و مقايسة عناصر ايراني و عربـي در   ،يمهم و خواندن اي هم در مقاله 1اوتاس بو

جـاي   را بـه جديـدي   هيچ توضيحي، اركـانِ  اختصار و بي عروض جديد فارسي اختصاص دارد، به
هاي جديـدش   او در مورد پايه تنها توضيحِ ).1994اوتاس، ( قديم پيشنهاد كرد بسياري از اركانِ

تقطيـع  2 هـا  آن طبيعيِ شيوة سنتي، بلكه براساس عناصر ضربيِ ها را نه به اين است كه او مصراع

                                                 
1. Bo Utas 
2. natural rhythmical elements  
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ل فارسـي توجـه   مثال به تقطيع او از بعضي از اوزان متداو عنوان به ).132، ص همان(كرده است 
  :شود

  :هزج اخرب مكفوف
  مستفعلُ مستفعلُ مستفعلُ مستف: شيوة اوتاس
  مفعولُ مفاعيلُ مفاعيلُ فعولن: شيوة سنتي

  :سريع مطوي
  فع فعلاتن فعلاتن فعل: شيوة اوتاس
  فاعلنمفتعلن مفتعلن : شيوة سنتي

  :ونخبمجتث م
  مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن: شيوة اوتاس
  اعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتنمف: شيوة سنتي

  :منسرح مطوي
  فع فعلاتن مفاعلن فعلاتن: شيوة اوتاس
  مفتعلن فاعلات مفتعلن فع: شيوة سنتي

  :وففمضارع اخرب مك
  لن مفاعلن فعلاتن مفاعلن فع: شيوة اوتاس
  مفعولُ فاعلات مفاعيلُ فاعلن: شيوة سنتي

 .هـا باشـد   آن» طبيعيِ عناصر ضربيِ«بر  كه تقطيع اركان عروضي بايد مبتني من نيز معتقدم
تقطيع مثلاً ( دانم اوزان به اركانشان مي صحيحِ اوتاس را نيز تنها تقطيعِ حتي برخي از تقطيعات

تجربي و دلايـل   اما اولاً اين كار را براساس شواهد ).وففمضارع اخرب مكو منسرح مطوي، او از 
اخـرب  هـزج  مـثلاً  (، برخي تقطيعـات اوتـاس   ، و ثانياً براساس همان شواهددهم واجي انجام مي

ش از گويد كه منظـور  گفتيم اوتاس هيچ نميطوركه  همان درهرحال. دانم را اشتباه مي) مكفوف
 اعتقاد من، به. او را نقد كرد توان آراي ازاين نمي دليل بيش همين يست، بهچطبيعي  عناصر ضربيِ

ين يـاد  نعنـوان اتـا   لماي ايقـاع از آن بـه  وبيش همان چيزي است كه ع كم ،طبيعي ضربيِ عناصرِ
مختوم به هجـاي   وزنيِ ها، يعني عناصرِ ين همان پايهنكه خواهيم ديد، اين اتا كردند، و چنان مي

 تواننـد  يم ـ يخاص ـ چ آمـوزشِ يه ـ و بـدونِ  يراحت زبانان به يفارس .ي هستنديمورا سنگين يا دو
  .ع كننديتقط اش دهنده ليتشك نِيرا به اتان ك مصراع، آني دنِيشن محضِ به
  
  پايه و ركن. 2. 3

تـي داشـتند، و   اعروضـي ايراد  ها يا افاعيلِ پايه ضعِبه و ،بسياري كه ديديم پژوهشگرانِ چنان
عنـدي بـود،    آنان يا تماماً من ها ـ برآمدند، اما احتجاجات  آن ها ـ يا حتي حذف  آن تغييرِ صدددر

 كـه مبـانيِ   آن بـي  ،وزنـي بـود   بـر شـمِّ   كـه مبتنـي   يـن يـا ا و  ،هاي اشتباه فرض بر پيش  يا مبتني
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فـن   اهـلِ  دليل پيشنهادات آنان نه مقبولِ همين به. آن شم مشخص باشد تجربيِ و شناختي زبان
پژوهشگراني چون ابوالحسن نجفـي  . عروض را حل كرد قع شد، و نه عملاً مشكلي از مشكلاتاو

صحيحي از اوزان و تقطيع و  ق به عرضة توصيفشناختي موف هاي واج نيز كه با تكيه بر استدلال
هـاي   ها نكردند و در غالـب مـوارد بحـث    ها شدند، عملاً خود را درگير مسئلة پايه آن بنديِ طبقه

ي آنقدرها هـم كـه   سنت كه افاعيلِ معنا اين به .هاي سنتي پيش بردند به همان پايه خود را با اتكا
  .ناك نيستند شود عيب تصور مي

كوشيم تا  ت فارسي گفتيم، ميهاي كلما براساس آنچه در مورد ساخت وزني و پايه جا در اين
هـر   اعتقاد من به. را پيش ببريم هاي شعر عروضي نظر بيفكنيم و آن ية ديگري به بحث پايهوااز ز

كـه   ،مـرتبط اسـت   هـم  ، امـا بـه  جداگانه وزنيِ مركب از دو واحد ،فارسي مصراع از اشعار عروضيِ
تـر را پايـه، و    واحد كوچك .هريك منوط به درك وضعيت ديگري است دقيقِ اختتوصيف و شن

  .ناميم ركن مي ،آيد وجود مي ها به كه خود از تركيب پايه ،تر را واحد بزرگ
مـورايي،   هاي كلمات فارسي به يك هجاي دو مقاله نشان داديم، پايه اولِ كه در بخشِ چنان

هاي اين كلمات در شعر فارسـي نيـز بايـد بـه      پايه شوند، پس يعني يك هجاي سنگين ختم مي
مورايي  شوند، بنابراين هنگام تقطيع وزن يك شعر، هرجا به هجايي دو مورايي ختم  هجاهاي دو

شـكل زيـر بـه     را به» به نام خداوند جان و خرد«مثلاً مصراع . برخورديم بايد خط پايه را بكشيم
  ):مرز پايه است مبينِ ،عمودي خط تك( .كنيم اش تقطيع مي دهنده شكيلهاي ت پايه

  

- υ│-│- υ│-│- υ│-│- υ  

  

. 1»تن تتن تن تـتن تـن تـتن     تتن«: خوانند گونه مي وبيش اين اهل ايقاع، تقطيع فوق را كم
خوانـد و از   زبـان  يشـور فارس ـ يگو 20 ياوزان مختلف را بـرا  ت شعر بهيب 100ش از ينگارنده ب

تعجـب مشـاهده كـرد كـه      ع كننـد، و دركمـال  ي ـرا تقط ق شـعر ي ـطر نيهم ـ ها خواست تا به آن
 يِهمگ ـ بـاً يو تقر آمدندكار بر ازعهدة يراحت ، بهيچ آموزش خاصيه يب ،شورانيگو اتفاقِ به بيقر
 ،دهـد كـه پايـه    اين امر نشان مي. دنردكم يشان تقس دهنده ليتشك يها هيبه پاها را  مصراع ،ها آن

شناسـند و   يرا م ـ آن يشم طور هاهل زبان ب قعي است كهاي وا عندي، بلكه پديده نه مفهومي من
مـوراي   ،هجاهـاي سـه مـورايي    بنديِ توجه شود كه براي پايه. آن هستند ييِقادر به شناسا عملاً

بـا   بـريم، تـا پايـة اول    پايـة بعـدي مـي    به آغاز ،شود يداده مبا كميتي كوتاه نمايش  كه سوم را
                                                 

كنند، اما تقريبـاً تمـام آن    توجه شود كه علماي ايقاع، مصراع فوق را به اشكال ديگري نيز به اتانينش تقطيع مي. 1
؛ 1363فـروغ،  . ( بـراي آشـنايي بـا بحـث اتـانين رك     . ايم تقطيعات، قابل تقليل به همان شكلي است كه ما آورده

  ).1388بوبان 
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كـه   چنـان ) (-│υ -(صورت  به) - υ -( را »كش دست«لمة مثلاً ك .مورايي خاتمه يابد كميتي دو
  .ميكن يبندي م پايه )»كش دست«خوانيم  گويي مي

از آننـد  تر  عندي نيستند، كوچك آيند، گرچه ديگر من دست مي شيوه بهاين هايي كه به  پايه
ا همچنـين  ه اين پايه. روشني نمايش داد الگوهاي تكرارشوندة وزني را بهها  كه بتوان با كمك آن

اما با نگاهي . گذارند بندي اوزان فارسي در اختيار نمي خود مبناي مناسبي را براي طبقه خودي به
كـه همـان    تـر  توان به واحـدي بـزرگ   ها با هم مي يابيم كه از تركيب پايه به اين تقطيعات درمي

سـادگي بـه    بـه  توان را مي »نام خداوند جان و خرد به«مثلاً مصراع . اركان عروضي هستند رسيد
  ):دو خط عمودي مبين مرز ركن است( .بندي كرد شكل زير ركن

  

- υ│-║- υ│-║- υ│-║- υ  

فارسـي در ايـن اسـت كـه هـردو       رسمي و شمردة نشعر عروضي و زبا واقع وجه اشتراكدر
هـا در شـعر عروضـي     هاشان هستند، اما وجه تفاوتشان در اين است كـه پايـه   تقطيع به پايه قابل

وجـود   عروضـي را بـه   نام اركان يا افاعيلِ تري به شونده و بزرگند و واحدهاي تكرارشو تركيب مي
د، كه اين كلمات مطلقـاً، و مگـر   نآي هاي گفتار با هم كلمات پديد مي از تركيب پايه ، اماآورند مي

عر ش ـ بودنِ علت موزون. مانند اركان نيستنداي  شوندهارمند و تكر به تصادف، داراي الگوهاي نظام
مربـوط   ياركـان  مكرر يـا متنـاوبِ   اركان و نيز وقوعِ ها و ايجاد پايه مند نظام نيز به همين تركيبِ

هـاي   بنابر آنچه تاكنون گفتـيم، پايـه  . هستند يهجاها و موراها مساو تعداد ثيكه از ح شود مي
  :توان تقسيم كرد شعر فارسي را به سه دستة زير مي

  -)= يا تن يا تق(فع . 1
  υ -)= تق يا تتن يا ت(فعل . 2
  υ υ -)= تق ت تن يا تتيا ت(فعلن . 3

، )υ υ υ -(» بـِزنََمش «كوتـاه، مـثلاً    از دو كميـت  اي با بـيش  معمولاً در شعر عروضي از پايه
كـه گفتـيم تنهـا يـك اصـل حـاكم بـر         چنـان ). 7: الـف  1386 ،نجفـي . رك(شود  استفاده نمي

شـود، و هجـايِ قـوي در     هر پايه به هجايي قـوي خـتم مـي   كه  و آن اين ،هاست گيري پايه شكل
  .مورايي جا يعني هجاي سنگين يا دو اين

 گيرند، عروضي شكل مي) يا همان افاعيل(با هم نيز اركان ) يننيا همان اتا(ها  از تركيب پايه
 نچه بـه آ. رار شوندمكرر يا متناوب تك صورت كه كلامي موزون باشد، اين اركان بايد به و براي اين

اهـاي  بر است، اما بايد توجه داشت كه محل هج بخشد، يك هجاي تكيه ركن عروضي وحدت مي
شـعر  وزن بـود،   بيني نيست، كه اگـر چنـين مـي    قابل پيش وجه هيچ  بر در اركان عروضي به تكيه
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الـف و   1383زاده  طبيـب . رك(شـد   اي محسوب مي كيهتنه ديگر عروضي يا كمي، بلكه فارسي 
  .)ب

 ،فارسـي  پركاربرد و رايجِ در مورد اوزانِ ،هر مصراع به اركانش صحيحِ تقطيعِم ييگو يحال م
وجـود آمـده    هه بيب چند پايكه خود از ترك ركن ت كه هراس اول اينشرط شرط دارد،  سهتنها 

ه در يپا ساخت يِاصل يِژگين ويا ،ميديكه د چنان .ودبه يك هجاي دومورايي ختم ش است، لزوماً
كـه  اسـت   دوم ايـن  شرط. گذارد يه مز بر آن صحيزبانان ن يفارس يِاست، و شم زبان يرسزبان فا

چـون   يع مختلطيتقط يعني .صورت متناوب رر تكرار شوند يا بهصورت مك اركان هر مصراع يا به
 شـرط  و بالاخره .شود يمحسوب نم يحيع صحيوجه تقط چيه به "ل فاعلنيمفعول فاعلات مفاع"

 يهروزن ـ هجاها در اركان سـالمِ  ي)ا موراهاي(ها تيكم مجموعِ هم تعداد و هم كهاست  نيسوم ا
اسـت   يقيهـا در موس ـ  زاني ـم يِِتسـاو  يِژگ ـيو مشـابه  قاًير دقياخ يِژگين ويا. باشد يد مساويبا
 مـثلاً  نيبنـابرا  .بخشد يگفتار وزن م رةيبه زنجاست كه  يژگين ويو هم ،)60: 1385 ،يمنصور(

 "مفـاعلن "ا يد يهم با يا قبلي يبعد سالمِ باشد، ركنِ "مفاعلن" يمصراع سالمِ از اركانِ يكياگر 
 بنابر شرط .باشند ييشش مورا اًيو ثان ييچهار هجا د اولاًيبا ركن هردو يعني، "مفتعلن"ا يباشد 

مـورايي خـتم    به هجايي تـك  هركدام كه "مفاعيلُ"و  "فاعلات" ،"مفعولُ"نخست، اركاني چون 
اي  شرط دوم نيز زنجيـره  سبراسا. شوند ما محسوب نمي ن قابل قبولي در تقطيعاتشوند، رك مي

شـود، و آن همـان    شـكل بـه اركـانش تقطيـع مـي      يك تنها به »υ - υ - - υ - - υ - -«چون 
هر تقطيع ديگري جز اين مغاير بـا شـرط اول يـا دوم يـا هـر      . است» فعولن فعولن فعولن فعل«

مفعـول مفـاعلن   "چـون   يعيتقط اول و دوم، ، والبته دوشرطومبراساس شرط س .هاست دوي آن
  .ستين ياركان آن مساو يهارا تعداد هجاها و مجموع مورايز اشتباه استز ين "فعولن

ر يخواجـه نص ـ  م بـه سـؤالِ  يتـوان  يم ـ مكرر و متناوب درمورد اوزانِ كم دست ،جا اين هبپس تا
 وزن متقـاربِ  .ح اسـت يصـح  يسنت عاتيطكه همان تق ميمطمئن باش و مييت پاسخ بگويقطع به

 مـثمنِ  رجزِ اي از وزن مكرر است، و وزنِ نمونه ،»فعولن فعولن فعولن فعل«، يعني مقصور مثمنِ
. متنـاوب اسـت   از وزنِ يز، نمونـه ا ي ـن» مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن«ون، يعني خبم مطويِ

توان مطرح كرد اين است كه تعداد  وزن پركاربرد فارسي مي 30ديگري كه در مورد  نكتة جالبِ
. شـود  تـا بيشـتر نمـي    7تـا كمتـر و از    4گاه از  موراهاي هريك از اركان سالم در اين اوزان هيچ

 اتتقطيع ـ همـان  وزن پركـاربرد،  30وزن از  17دهد كه در مـورد   درهرحال اين روش نشان مي
مـرز   ،ديگـر  عبـارت  به. دكر ها جايگزين آن توان يرا نم سنتي صحيح است و هيچ تقطيع ديگري

گـاه يـك    اتانين همخواني دارد، و هـيچ يا ها  همواره با مرز پايه ،وزن 17در اين  ،اركان يا افاعيل
ا متنـاوب، و  يهستند مكرر  اي ن اوزانيتمام ا ،گريد يسواز .شود ته نمييك پايه بس ميانِركن در

آيـد كـه    نطقاً اين سؤال پيش مياما حال م  .است ياركانشان هم مساو يموراها تعداد هجاها و
، يعني )يا محذوف(مقصور  مكفوف اخربِ مثمنِ پركاربرد و مختلطي چون هزجِ پس تكليف وزنِ
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 »گـل در بـر و مـي در كـف و معشـوق بـه كـام اسـت        «مثلاً (» مفعولُ مفاعيلُ مفاعيلُ فعولن«
ز بـه هجـايي   تنهـا مخـتلط اسـت، بلكـه سـه ركـن آن ني ـ       اين وزن نه ؟چه خواهد شد)) حافظ(

ما  يليست، ون حيصح ييها ن وزنيچن تقطيع سنتيِ ،اعتقاد نگارنده به. دنشو مورايي ختم مي تك
برسيم، منتهـا   يبه تقطيع صحيحها  درمورد آنتوانيم  مي ميشرطي كه برشمرد با استفاده از سه

كه بحث است  يناقص است، و اين همان موضوع يناوزا نيچن ركن آغازينِ بايد توجه داشت كه
  .كشاند اوزان مي يِبند هخود به بحث طبق تقطيع را خودبه
 اركـان سـالمِ  . مييدرمورد اركان سالم و ناقص سخن بگو يبحث لازم است اندك قبل از ادامة

  :ر استيشرح ز به يشعرفارس پركاربرد وزنِ 30
  
  تتن تن= فعولن . 1
  تتن تن تن= لن يمفاع. 2
  تن تن تتن= مستفعلن . 3
  تن تتن تن= تن فاعلا. 4
  تتتن تن= فعلاتن . 5
  تتن تتن= مفاعلن . 6
  تن تتتن= مفتعلن . 7
  

، ماننـد  جـا  ني ـدراشـود، امـا    يدرآغاز مصراع ظاهر نم يناقص گاه ركنِ چيه يدر عروض سنت
. ز ممكـن اسـت نـاقص باشـد    ي ـم كه ركن آغـاز مصـراع ن  يگذار ين ميفرض را بر ا مسعود فرزاد،

ان مصـراع  ي ـبه دو دسته اركان ناقص آغاز مصـراع، و اركـان نـاقص پا    ص راناقاركان  ،معنا نيدرا
مصـراع ظـاهر    هـم در آغـازِ   ،دار اركـان سـتاره  (ر هسـتند  يشرح ز ن اركان بهيا. ميكن يم ميقست
  ):شوند يان مصراع ظاهر ميستاره فقط در پا بدونِ ان آن، و اركانِيشوند هم در پا يم

  
  تن= ع فَ. *1
  تنتت= ن لُعفَ. *2
  تن تن= ع لن فَ. *3
  تتن= ل عفَ. 4
5 .تن تتن= ن لُفاع  
  تن تن= ن عولُفَ. 6
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 يهرگـاه بـرا  ن اسـت كـه   ي ـا مياوريد بياركان ناقص آغاز مصراع با كه درمورد يحيتنها توض
را  "فـع لـن  "د ي ـم، بايمواجـه بـود   "فـع لـن  "و  "فـع "ن با دو احتمـال  يآغاز ناقصِ ن ركنِييتع

گـر  يد وزنِ 13 عِي ـتقط شود تا كارِ يگفته افزوده م شيپ ن شرط به سه شرطيواقع ادر. مينيبرگز
  1.رديت انجام پذيز به قطعين يپركاربرد شعر فارس از اوزان
  - υ -  υ -  υ υ - -  υ  - -« رةيچون زنج يا هريزنج ،ميكنون گفت، با توجه به آنچه تامثلاً

υ -« ،خواهد بـود  »لن مفاعلن فعلاتن مفاعلن فع« تواند داشته باشد، و آن يش نميع بيك تقطي .
مفعولُ فاعلات مفاعيلُ « صورت ، بهن وزنيا يع سنتيم، تقطيردكه برشم يطيشرابراساس  يعني

  .ستين يحيع صحيوجه تقط چيه به ،»فاعلن
 رهي ـن زنجي ـا .توجـه شـود   "- - υ υ - - υ υ - - υ υ - - " رةيزنجبه  ،گريد يمثال عنوان به

لـن فعلاتـن فعلاتـن     فـع " است از عبارت ، و آنع دارديك تقطيم تنها يكه گفت يطيابراساس شر
تـوان   يز م ـين "فع مفتعلن مفتعلن مفتعلن فع"صورت  رة فوق را بهيتوجه شود كه زنج. "فعلاتن

و  "فـع "ن، با دو احتمـال  يآغاز ناقصِ ركنِ نِييدر تع يوقت ،ميطور كه گفت همان ع كرد، امايتقط
فـوق تنهـا    رةي ـصـورت زنج  ني ـدرا. مينيرا برگـز  "فـع لـن  "د ي ـم، بايشـو  يجـه م ـ موا "فع لن"
 م كـه يشـو  يادآور م ـي ـ .ع خواهـد بـود  يقابل تقط "لن فعلاتن فعلاتن فعلاتن فع" صورت همان به

  .است» مفعولُ مفاعيلُ مفاعيلُ فعولن«صورت  ن وزن بهيا يِع سنتيتقط
گـل در بـر و مـي در كـف و     «گر مصـراع  ا. ماست تقطيعِن ياتقطيع ايقاعي نيز مؤيد صحت 

  :رسيم زير مي ةرا به اتانين آن تقطيع كنيم به زنجير» معشوق به كام است

  تن تن ت تن تن ت ت تن تن ت ت تن تن ت

يك خط تيـره   "تن"و  "ت"جاي  پايه را بكشيم و به خط ،از هر هجاي سنگينعدحال اگر ب
هر هجايي كه بلافاصله  ،زير واقع در شكلِدر. رسيم اريم، به زنجيرة زير ميبه نشانة يك هجا بگذ

مـورايي   مـورايي اسـت، و بقيـة هجاهـا تـك      يك هجاي سنگين يا دو ،پايه قرار دارد قبل از خط
  :هستند

-│-│- - -│-│- - -│-│- - -│-  

گل در بر و مي در كف و معشوق بـه  «اي از مصراع  گوييم منطقاً آن تقطيعِ عروضي حال مي
تر است كه مرز ميان افاعيلش تـداخل كمتـري بـا مـرز ميـان       تر و صحيح ل قبولقاب» كام است

در . مرز هر ركن آن منطبق بـر يـك مـرز پايـه باشـد      ،تر عبارت فني ش داشته باشد ـ يا به ناتاني

                                                 
هنگـام   هيچ توضيحي ندارد، جزاين مشاهدة آزمايشگاهي خود كه گويشورانِ وي بـه نگارنده درتوضيحِ اين ويژگي . 1

تـرجيح  » ...فع مفـتعلن مفـتعلن   «را به » ...فع لن فعلاتن فعلاتن «اشعاري با چنين اوزاني، همواره مثلاً  قرائت
 .اند داده
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بـار افاعيـل    و يـك كنـيم،   ميرا بر زنجيرة اتانين فوق منطبق سنتي بار افاعيل تقطيع  جا يك اين
منطبق نيسـت، بـا يـك    ) اتانين(با مرز پايه ) افاعيل(ي را كه مرز ركن جاي و .راتقطيع خودمان 

  :كنيم مشخص مي )×(ضربدر 
  

  مفعولُ مفاعيلُ مفاعيلُ فعولن: تقطيع سنتي
  ║لن│عو ف×لُ│عي│فا م×لُ│عي│فا م×لُ│عو│مف: ها با پايهانطباق اركان 

  

  لن فعلاتن فعلاتن فعلاتن فع: تقطيع جديد
  ║تن│لا ع ف║تن│لا ع ف║تن│لا ع ف║لن │فع: ها با پايه انطباق اركان

 ركن با پايان بار هم در ميان مصراع، پايان يك بينيم در تقطيع سنتي حتي يك كه مي چنان
ميـان يـك پايـه     بار هم مرز يـك ركـن در   شود، اما در تقطيع جديد، حتي يك پايه منطبق نمي

تـرين دليـل در    اعتقاد نگارنده، ايـن دليـل، محكـم    به. دو همواره منطبق است افتد و مرز آن نمي
مثـال   يـك بـا  . اثبات صحت تقطيع جديد، و اشتباه بودن تقطيع سنتي و هر تقطيع ديگر است

  .دهيم ديگر اين بحث را بهتر نمايش مي
راحتـي و بـدون هـيچ     زباني كه گوشش اندكي با اوزان شعر عروضي آشنا باشد، به هر فارسي

ها يا اتانينش تقطيـع   را به پايه» اسرار ازل را نه تو داني و نه من«تواند مصراع  آموزش خاص مي
  :كند

  ت تن  تن تن ت ت تن تن ت ت تن تن ت

تيره نمـايش دهـيم، و    يك خط صورت فوق را به هر هجاي تقطيعِ ،شيوة قبل پس اگر باز به
  :رسيم زير مي شكلِبه  ،مورايي خط عمودي پايه را بكشيم پس از هجاهاي سنگين يا دو

  

-│-│- - -│-│- - -│-│- - -│  

  

هزج مثمن اخرب مكفوف اهتم «دانيم مصراع فوق به يكي از اوزان رباعي، يعني  كه مي چنان
 ،وزن نامـا بـراي اي ـ  . سروده شـده اسـت  )) يا فعل(مفعولُ مفاعيلُ مفاعيلُ فعول (» )يا مجبوب(

. رك( اسـت » لُ مسـتفعلُ مسـتفعلُ فـع   مسـتفع «تقطيع ديگري نيز پيشنهاد شده اسـت، و آن  
لـن فعلاتـن فعلاتـن     فـع «طي كه عرضه كرديم، تقطيع جديـد  ياما نيز طبق شر ).1994اوتاس، 

حال هريك از سه تقطيع عروضي فوق را بر روي تقطيع بـه اتـانين،   . كنيم را پيشنهاد مي» فعلن
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يك بيشـتر بـر آن    يم كدامدهيم تا ببين القولند، نمايش مي همة اهل زبان در صحت آن متفق هك
  :انطباق دارد

 

  مفعولُ مفاعيلُ مفاعيلُ فعل: تقطيع سنتي. 1
  ║عل ف×لُ│عي│فا م×لُ│عي│فا م×لُ│عو│مف

  .افتد پايه مي بار در ميانِ يعني در اين تقطيع مرز ركن سه

  مستفعلُ مستفعلُ مستفعلُ فع: اوتاس تقطيع. 2
  ║فع×لُ ع│تف│مس×لُ ع│تف│مس×لُ ع│تف│مس

  .گيرد پايه قرار مي اين تقطيع نيز سه بار مرز ركن در ميانِ در

  نلن فعلاتن فعلاتن فعل فع: تقطيع جديد. 3
  ║لن ع ف║تن│لا ع ف║تن│لا ع ف║لن│فع

  

بار هـم مـرز ركـن     هاست و حتي يك اما در اين تقطيع مرز هر ركن دقيقاً منطبق با مرز پايه
مصراع پديـد  آن  ايقاعيِ فوق از تركيب اتانينِ تقطيعِ يِِعروض يعني اركانِِ. افتد پايه نمي در ميانِ

  .آمده است
واقعـي و مشخصـي    اعتقاد نگارنده اگر بپذيريم كه اركان يا افاعيل عروضي واحدهاي وزنيِ به

يعني اگـر   ،اند ها يا اتانين شكل گرفته نام پايه ديگري به ترِ واحدهاي كوچك هستند كه از تركيبِ
 و ريـتم  كـه همانـا موسـيقي    ،شعر هاي واقعي و تجربيِ به سرچشمه را ديبن بحث تقطيع و ركن

شـعر عروضـي    واقعـيِ  توانيم به افاعيلِ بيشتري مي با دقت و شفافيت ،نزديك كنيم ،ايراني است
  .دست يابيم

اتمـام   هـا ايـن بحـث را بـه     ونگي تقطيـع آن گ ـهـاي دوري و چ  اي دربـارة وزن  با تذكر نكتـه 
صراعشان مركب از دو پاره شود كه هر م هاي دوري به اوزاني اطلاق مي وزن دانيم مي. رسانيم مي

، و ثانيـاً هـر   قواعد حاكم بر پايان مصراع، بر پايان هر پاره نيز صادق باشد اولاً كه صورتي است، به
 ،نجفـي . رك( كلمـه باشـد   پايانِ پاره منطبق بر مرزِ پايانِ پاره با يك كلمه تمام شود، يعني مرزِ

كـه ركـن    نجفي يك شرط مهم ديگر نيز براي اوزان دوري قائل است، و آن ايـن ). 18: ب1386
اسـاس  بر نگارنده خود معترف اسـت كـه   ).53: همان. رك(ني ناقص باشد پاياني هر پاره بايد رك

 ينم ـ برشـمرديم،  آن هـا و اركـان   پايـه  مصراع به براي تقطيعطي كه ياشر و نيز ،ژگيوي اين سه
لـن فعـولن    فـع «صـورت   ه در عروض سنتي بـه ك(را متقارب مثمن اثلم  يدور وزن عيتوان تقط
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 ،ن وزني ـا هرپارة يبرا كه نيح ايتوض. ه كرديتوج يدرست به )شود نمايش داده مي» لن فعولن فع
  :ر وجود دارديز محتملِ تقطيعِ سه

  
  فع فاعلاتن. 1
  مستفعلن فع. 2
  فعلن فعولن. 3
  

امـا براسـاس    شـود،  يك ركن سالم ختم ميرا به يز است غلط وضوح به )1(ع شماره يتقط
ح يصـح  عنـوان تنهـا صـورت    را به يكيتوان فقط  ينم )3(و  )2(ع شماره يتقط نيم بيآنچه گفت

نگارنده يقين دارد  كه با انجام تحقيقات بيشتر در اين راستا، پاسخ چنين ابهامـاتي نيـز    .ديبرگز
 .به قطعيت يافته خواهد شد

  
  گيري نتيجه. 4

سـازند، و از   هـا را مـي   گيرنـد و پايـه   هاي خاصي كنار هم قرار مي يتدهجاها براساس محدو
در اين مقاله ابتـدا قواعـد حـاكم بـر     . گيرند كلمات زبان شكل مي ،ها با هم مند پايه تركيب نظام
بررسـي كـرديم و   ) 1995؛ 1981( بـروس هيـز   آراي سبراسـا  ،ها را در زبان فارسي ساخت پايه
رسـمي، هـر پايـه متشـكل از صـفر تـا دو هجـاي سـبك          م كـه در كلمـات فارسـيِ   نشان دادي ـ

سـپس نشـان   . پايـاني اسـت  ) مـورايي  دو( و فقط يك هجاي سنگينِ ،علاوة يك به) مورايي تك(
و ديگـر   .آينـد  وجـود مـي   ترتيـب بـه   همان ها درست به فارسي نيز پايه داديم كه در شعر عروضيِ

ايقـاع از آن   يوبيش معادل همـان چيـزي هسـتند كـه علمـا      ها در شعر عروضي كم كه پايه اين
عنوان  ها، به كه پايه ايناول  :ل موزون هستنديبه سه دلاشعار عروضي . اند اتانين ياد كرده عنوانِبا

تري به نام اركان يـا   بزرگ شوند و واحدهاي وزنيِ ترين واحدهاي وزني، با هم تركيب مي كوچك
هـا،   ن در مصـراع اركـا  داد مكرر يا متناوبِ بر اثر رخكه  نيرند، دوم اآو را پديد مي وضيعر افاعيلِ

ا ي ـها  تيث تعداد هجاها و مجموع كميهر مصراع از ح كه اركانِ نيشود، و سوم ا كلام موزون مي
شـرط اصـلي،    سـه ايم كه با توجه بـه   در اين مقاله نشان داده پس. مانند هم هستند ناًيموراها ع

كـه هـر ركـن بـه هجـايي       اول ايـن  :ع شعر فارسي را به اركانش تقطيع كنيمتوانيم هر مصرا مي
كه البته مكرر بـر  (صورت مكرر يا متناوب  كه اركان به مورايي ختم شود، و دوم اين سنگين يا دو

اركان سـالم   يز مجموع موراهايكه تعداد هجاها و ن نيو سوم ا تكرار شوند) متناوب ترجيح دارد
اسـت، و   يقيهـا در موس ـ  زانيمعادل وجود م قاًير دقياخ يِژگين ويا .باشد يدر هر مصراع مساو

 ـ يد يسـو مـوزون و ازسـو    كيك را ازيكلاس يِن عامل است كه وزن اشعار فارسيهم ا ي ـ يگـر كم
عنـوان   كم در اوزان پركاربرد و رايج شعر فارسي چيزي بـه  ديگر، دست عبارت به .سازد يم يعروض
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 »فـاعلن  مفعولُ فاعلات مفاعيلُ«اي چون  قطيعات سنتي و پيچيدهوزن مختلط وجود ندارد، و ت
وزن پركاربرد  30از بررسي  پس. ، تقطيعات صحيحي نيستند»مفعولُ مفاعيلُ مفاعيلُ فعولن«يا 

اند، به ايـن نتيجـه    ها سروده شده نآ هعروضي ب اشعارِ كلِ درصد 98كه بيش از  ،در زبان فارسي
شرطي است كه  سهكاملاً صحيح و منطبق با  ،وزن 30وزن از آن  17 سنتيِ رسيديم كه تقطيعِ

) اتانين(ها  تقطيع به پايه ميانِ ،ي بسياريها ديگر، ناهماهنگي وزنِ 13 برشمرديم، اما در تقطيعِ
نتيجـه گـرفتيم كـه آن تقطيعـات      هـا  از اين ناهماهنگي. وجود دارد) افاعيل(و تقطيع به اركان 

 سـه در اين مقالـه بـا توجـه بـه     . ها كرد آن طيعات ديگري را جايگزينِصحيح نيستند، و بايد تق
بندي كرديم و  مانده را مجدداً ركن باقي وزنِ 13عروضي است،  اركانِ شرطي كه حاكم بر تقطيعِ

اندكي با شعر عروضـي   يِزبان، اگر آشناي فارسي گويشورانِ. جديدي را پيشنهاد كرديم تقطيعات
رو ايـن   ازايـن . ها يا به اتانين آن هسـتند  قادر به تقطيع هر مصراع به پايه راحتي داشته باشند، به
تـري   بـزرگ  هايواحـد  بسيار مهمي را براي شناسـاييِ  ، مبناي تجربيِتر كوچك واحدهاي وزنيِ

 اگـر مرزهـاي اركـان در تقطيـعِ     ،نگارنده اعتقاد به. گذارند چون اركان يا افاعيل در اختيار ما مي
حاصل غلط است، يـا   ها در آن مصراع نباشد، تقطيعِ اع منطبق بر مرزهاي پايهيك مصر عروضيِ
  .شود زبانان محسوب مي نامطبوعي براي فارسي وزنِ ،آن وزن
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